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اشتراکات »لیلی و مجنون« جامی و »لیلی و مجنون« نظامی و »مجنون و 
لیلی« امیرخسرو دهلوی

تاریخ دریافت مقاله: 89/9/17
تاریخ پذیرش مقاله: 89/11/15

چکیده

این مقاله به بیان مشترکات لیلی و مجنون جامی و لیلی و مجنون نظامی و 
مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی پرداخته ‌است. بیان این مشابهات حکایت 
از اشتراکاتِ قابل ملاحظهی جامی با این دو شاعر در سرایش مثنوی مذکور 
دارد. هم‌چنین در این مقاله تفاوتهای این سه کتاب هم بازگو شده است تا 
لیلی و مجنون  دو  با  مقایسه  در  لیلی و مجنون جامی  تازه‌ی  جهت‌های 
نظامی و امیر خسرو بیش‌تر آشکار گردد. اشتراکات و افتراقات در باب لیلی 
امیر خسرو  لیلی  و  مجنون  و  نظامی  لیلی و مجنون  با  و مجنون جامی 
دهلوی فراوان است. اولین اشتراکات این است که در سه مثنوی فوق چهار 
باب کلاسیک حمد و نعت و معراج و سبب نظم کتاب پشت سر هم آورده 
می‌شود و دوم این که در هر سه مثنوی، نام مجنون، قیس است و قبیله‌ی 
او بنی عامر و زادگاهش ملک عرب و لیلی نیز از قبایل عرب است ولی نام 

قبیله‌اش ذکر نمی‌شود.

واژگان کلیدی: جامی، نظامی، امیر خسرو دهلوی، لیلی و مجنون، مجنون 
و لیلی.
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1- مقدّمه

لیلی و مجنون نظامی و امیر خسرو دهلوی و جامی همگی مأخوذ از روایت‌های عربی 
داستان لیلی و مجنون است از کتاب‌هایی نظیر تزیین الاسواق و أغانی و... و ما از 
همین روی به جای اقتباسات جامی از مثنوی‌های لیلی و مجنون نظامی و امیرخسرو 
عنوانِ مشترکات را برگزیدیم، چرا که این دو شاعر پیش از جامی هم داستان مذکور را 
با عنایت به روایتهای عربی سروده‌اند نه این که خود چنین داستانی را خلق کرده باشند. 
نکات متفاوت داستان جامی با داستان نظامی و امیر خسرو می‌تواند ناشی از دو چیز باشد: 
یافته که  لیلی و مجنون دست  به روایت‌هایی در زمینهی داستان  این که جامی  یکی 
نظامی و امیر خسرو بدان‌ها دست نیافتهاند و دیگر این که بعضی از قسمت‌های داستان 
ساختهی ذهن خیال‌پرداز و تصویرگر جامی بوده باشد. این که نکات متفاوت داستان جامی 
از کدام یک از این دو ناشی شده است پس از انطباق دقیق تمامی کتاب‌های عربی که در 
خصوص زندگی‌نامهی مجنون و لیلی نگاشته شده‌اند با مثنوی لیلی و مجنون آشکار 
می‌شود. آن‌گاه به قطعیّت میتوان گفت که کدام بخش داستان مأخوذ و مقتبس از روایات 
عربی پیش از جامی و کدام بخش ساختهی ذهنِ بلند پرواز جامی است. در این مقاله به 
مشابهات و نکات متفاوت مثنوی لیلی مجنون جامی با لیلی و مجنون نظامی و مجنون 

و لیلی امیر خسرو پرداخته شده است.

2- بحث و بررسی

2-1- حالات عشق مجنون 
عشق لیلی و مجنون به یک‌دیگر چه از دوران کودکی بالیده باشد و چه در عنفوان 
جوانی ناگهان شکفته شده باشد، در هر دو حال به راستی صاعقه آسا و برق سیر است 
و در واقع می‌توان گفت که این عشق شیفته‌وار، تقدیر هر دو آن‌هاست و آنان چاشنی 
از عشق یافتهاند و رقم شوریدگی‌شان را در مشیمهی مادر زده‌اند، چون قیس و لیلی از 
روزی که یک‌دیگر را میبینند، نفس به عشق میرانند. از این روست که سودای لیلی از 
دل مجنون نمیرود و عاشق به معشوق می‌گوید: »دیوانه‌ی عشق توام مجنون مادرزاد«. 
به روایت نظامی، مجنون گوشه‌گرفته و پنهان از همه میزیست تا آن که روزی مردی از 
قبیلهی بنی سعد بر مجنون بگذشت و از او پرسش‌ها کرد و چون هیچ پاسخی نشنید، 
اهل قبیله را از حال مجنون آگاه ساخت. پدر که از حکم شحنه دایر بر مباح بودن خون 
مجنون اگر پا به حیّ لیلی بگذارد آگاه شده بود، به جست و جوی پسر شتافت و دیوانهی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

اشتراکات »لیلی و مجنون« جامی و »لیلی و مجنون« نظامی و »مجنون و لیلی« امیرخسرو دهلوی / 39  

خود را در غاری تنگ، سر بر سنگ نهاده یافت. پدر فرزند شوریده را پند داد که: »آن به 
که نکوبد آهن سرد« و با این وجود »نومید مشو ز چاره جستن«. وقت دیگر هنگامی که 
مجنون زنجیر برید و بر نجد شد و نفیر زدن آغاز کرد، خویشان خبرش را شنیدند. به 
قول نظامی »رفتند و ندیدنی بدیدند«. عاقبت پدر و مادر از مجنون یک‌باره نومید شدند 
و ترکش گفتند که سخت رمیده بود و با کس آرام نمیگرفت. مجنون تباه مغز بی‌هوش 

خواست دل بر پند پدر نهد، امّا:
مالید توبه  گوش  آمد  عشق  می‌سگالید      عشق  توبهی  چون 

پس به پدر گفت میخواهم پندت بهکار بندم، امّا نمیتوانم. حاصل سخن این که مجنون 
به گفتهی نظامی »از گام نخست اسیر غم بود«. او میداند که حساب تقدیر و تدبیر به 
هم راست نمی‌آید و بنابراین »تسلیم به از ستیزه‌کاری ست« از همین رو اگرچه پس از 
نخستین ناکامی در خواست‌گاری لیلی، گه گاه از سر نومیدی دست و پای میزند تا از دام 
بلا برهد، و به مدد پدر و یاران آزادهی جوان‌مرد به مراد دل برسد، امّا چون بیهودگی تلاش 
و شکست خود را از آغاز پذیرفته، هر بار سرخورده‌تر از پیش، به تنهایی و انفراد خویش 

باز میگردد. )ر.ک. ستاری، 48 – 44: 1385(
2-2- تجزیه و تحلیل:

 در بين داستان‌هايِ هم نامِ نظامي و اميرخسرو و جامي كي عموميّت هست كه آن، 
اندازه‌اي ظاهر مي‌گردد.   تا  واقعه‌ها  بيانِ  ترتیبِ  هم در مضمون، هم در شكل و هم در 
چنان که در هر سه داستان هم چهار باب كلاسكي-حمد، نعت، معراج و سببِ نظمِ-كتاب 
پشتِ سر هم آورده مي‌شود. هم‌چنين بابِ »در صفتِ حال خويش و ياد گذشتگان« نظامي 
و باب »در ذكر بعضي بيرون رفتگان از دايره‌ي ماه و سال و دعاي بعضي از مركزنشينانِ 
نقطه‌ي حالِ« جامي به هم خيلي نزدكيند. هر سه شاعر موافق اخبارِ عرب نام مجنون 
را قيس، قبيله‌ي او را بني‌عامر و زادگاهش را مُلكِ عرب ذكر ميك‌نند. ليلي نيز از قبايل 
عرب است، لكين نامِ قبيله‌ي او ذكر نمي‌گردد. هر سه داستان در پيدا شدن عشق قيس 
به ليلي، خواست‌گاري پدر مجنون و رد كردن خواهش او از ناحیه‌ی پدرِ ليلي، حج رفتنِ 
رابطه‌ي مكتوب  نوفل،  بيابان، دخالت  و  مجنون، بي‌سروسامان گشتنِ مجنون در دشت 
عاشق و معشوقه، خانه‌دار شدن كيي از دل باختگان و مرگ آن‌ها در فصلِ خزان و مانندِ 
اين قسمت‌هاي اساسي و به بانگ زاغ فال گرفتن، نوازش کردن سگِ كوي ليلي از ناحیهی 
تصوير  به  برجسته  تفاوت‌هاي  با  مشترك  قسمت‌هاي  همين  لكين  مشتركند،  مجنون 
درآمده‌اند. شناسايي و عشق مجنون در داستان نظامي در مكتب، هنگامِ ده سالگي‌اش، 
در داستان اميرخسرو دهلوي هم در مكتب ولي در پنج شش سالگي‌اش، امّا در داستان 
جامي در چهارده‌سالگي‌اش در صحرا پيدا مي‌شود. در اين‌جا از جهتِ سن و سال حقيقت 
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با جامي است. هم‌چنين نقلِ او به اخبار عربي نزد‌كيتر است. )اصفهانی، نقل از: افصح زاد، 
	)1378 :656-657

لحظه‌هاي نزدكِي مشترك نیز در هر سه داستان وجود دارد. چنان که طبقِ تصوير 
نظامي، كي بار مجنون به ديدن ليلي مي‌آيد و در اين هنگام:

كــرد نوحه‌اي  و  آن  در  ديد  وين  خورد        حسرتي  و  اين  در  ديد  آن 
پرده‌داري بـه  فلك  چــو  مجنون  عماري          در  ستاره  چــو  ليلـــي 
كـرده دراز  گلــه‌هــا  مجنـــون  كرده        بـــاز  بند  كلــه  ليلــــي 
سر بر  دســـت  رباب  چو  مجنون  بر         در  چنـــگ  خـروش  ز  ليلي 
                                                                         )نظامی، 352: 1384(

اميرخسرو دهلوي نيز شبيه به همين حالت را مي‌سرايد كه هنگامِ در مكتب درس 
خواندنِ ليلي و مجنون اتفاق افتاده است. امّا او مصرعها را نه با مجنون و ليلي، بلكه با 

ضميرهاي اين )مجنون( و او )ليلي( آغاز ميك‌ند:
مانده باز  ديــده  و  بســـته  دل  مـــانده          گداز  و  غــــم  به  زو  اين 
شـــرم برقعِ  ديـــده  ز  افكنده  و  گرم            ايـــن  رويِ  بـه  نظر  كرده  وان 
داده ســاز  تيـــغ  به  سينـــه  او  ايــــن تــــن به هـــلاك باز داده	           
ســـرد دمِ  از  جوابــش  داده  او  اين گفــــته غمِ خـــود از رخِ زرد	         
مي‌ريخت ديده  ز  دل  خـــونابه‌ي  عشق آمد و خون به خون درآميخت             

                                                                   )دهلوی، 78 ـ 77: 1964( 
آن‌ها  درباره‌ي  و  نشانده  پهلويِ هم  را  ليلي  و  باز هم مجنون  اميرخسرو  ديگر  جاي 

حكايت ميك‌ند:
مرده ولكي  جــان  يافـــته  اين  ســـپرده        ولي  دل،  داشتـه  او 
مـــانده هـــلاك  شرفِ  بر  اين  مانـده         خــاك  ميــانِ  خفته  او 
هم او  از  و  خــود  از  بي‌خبر  اين  غم           يــن  ا گــزندِ  ز  ا خبر  با  و  ا
افلاك از  نگشت  خور  چشمه‌ي  تا  خاك           بر  خفته  سايه  چو  بودند 

                                                                                                 )همان، 199( 
در ليلي و مجنون جامي چنين حالتی چندين بار تصوير شده است. امّا هر دفعه رنگ 
و بویی نو مي‌گيرد و در شرايط معيّن و مشخصي به وقوع مي‌پيوندد و حتّي در جابه‌جا 
گذاشتنِ نام‌ها  نوپردازي و تازگي ديده مي‌شود. دفعه‌ي اوّل وقتي كه نخستين بار ليلي و 

مجنون به هم برمي‌خورند:
آتـش زدنـــد  گشتند  به  روي  یک‌دگر  خَـوش             در خـــرمنِ هـــم 
ميك‌رد دراز  هوس  دسـتِ  ويـــن  ميك‌ـــرد            بـــاز  زلـف  حلقه‌ي  آن 
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باد مي‌داد به  و خرد  ويـن صـــبر  پـــرده ز رخ گشــاد مـــي‌داد              آن 
شـير و  شــكّر  چـــو  ‌كيديگر  از  چــــاشني‌گـــير            شــدند  القصه، 
                                                                                                    )جامی، 769: 1385(

بار دوم ليلي و مجنون در خلوت تنها مي‌نشينند:
پا‌كبازي به   نظري  و  قيـس   عشوه‌سازي        به   سري   و  ليــلي 
هوش زخــطّه‌ي  سفر  و  ليلي  بناگوش       بر  سبز  خطِ  و  قيــس 
دادن باد  به  دين  و  دل  و  قيس  گشـــادن          مــو   ز  گِــرِه  و  ليلي 
شـــكرريز در  خـنده  ز  و  ليلي  خنده‌انگيز        سخــنانِ  و  قيــس 
محكم عشق  اســاسِ  كـــردند  هم‌دم       گشته  دوست  دو  القصه، 
                                                                                                             )همان، 775(

بار سوم:
ساز هم  به  عاشقي  و  معشوقي  هم‌راز        و  هم‌نشين  دو  كردند  
دادخواهـــي نفيرِ  به  مجنـــون  پادشاهي        ســـريرِ  به  ليلـــي 
خاك بــر  نياز  رخِ  و  مجنـــون  فــلاك          ا به  شرف  سرِ  و  ليلي 
خـرسند دَور  ز  روزي  هــــم  با  آرزومنـــد          دو  ســـر  به  بردند 

                                                                                             )همان، 794 ـ 793( 
بار چهارم هنگام به غارت رفتن اهلِ قبيله‌ي ليلي، عاشق و معشوق در تنهايي ملاقات 

ميك‌نند:
ند                               غـــم هاي گــــذشته شــرح دادند د ن گشا با و به سخـــن ز هر د
گفــت                      ليلي زغـــم وطــــن گهر ســـفت سفر  يت  شكــا ز ن  مجنو
ويــــن قصّه‌ي كنـــج نـــامــرادي وادي	             و  آن خواند  حــديث كوه 
از آنـــم وين گفت كـه من فـــزون  جانم	            به  بــي‌رخت  كه  گفت  آن 
وين گفت كه»: اين زمان چه چاره‌ست؟« پــاره‌ست«            هزار  »دلـم  گفت:  آن 
وين گفت: »چه غم؟ خدا كريم  است« است«              نيم  دو  زغم  آن گفت: »دلم 

                                                                    )همان، 831 ـ 830(                                                                                           
در اثر نظامي هنگامي كه ليلي به تماشاي نخلستان مي‌آيد، شخصي كي غزلِ مجنون 

را مي‌خواند كه چنين مضمونی دارد:
است؟ چون  كار  حسابِ  به  ليلي     		 است خون  موجِ  ميانِ  به  مجنون 
مي‌تراشد؟ كه  از  نمك  ليلــــي     		 خـــراشد همـي  جگري  مجنون 
خفته‌ست ناز  كدام  بـه  ليلــــي     		 سفته‌‌ست خار  خدنگِ  به  مجنون 
آرميده‌ست حجت  چه  به  ليلــي     		 مجنون ز فراق دل رميــــده‌ست
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                                                                    )نظامی، 370: 1384(
اين غزل خيلي  با  را مي‌خواند، كه  از غزلياتش  در داستان جامي خودِ مجنون كيي 

هماهنگ و از جهتِ مضمون بسيار نزدكي است:
پرداز شــوق  نفيــرِ  و  مجنون    		 نــاز و  عشــرت  سرود    و  ليلي 
گــوران يار  دشت  به  و  مجنون     		 دوران دستِ  به  عِنــان  و  ليلــي 
است مــــرغزار  سزاي  شير  هر  است	  	    كـــار   براي  كس  هر  آري 
)جامی، 822: 1385(

كي واقعه‌ی مشترك هر سه داستان، رفتنِ پدرِ مجنون و اعيانِ قبيله‌ي بني عامر به 
خواست‌گاري ليلي است. اين موضوع در تمامي داستان‌هايِ ليلي و مجنون وجود دارد. امّا 
اين واقعه در هر سه داستان به رنگ‌هايِ مختلف درمي‌آيد. نظامي مي‌نويسد كه بعد از آن 
كه ليلي و مجنونِ به ‌كيديگر دل می‌دهند و آن دو دل‌داده را از ‌كيديگر جدا ميك‌نند، 
مجنون شب و روز دراطرافِ كويِ ليلي ديوانه‌وار مي‌گردد. اين احوال، خويش و تبار و پدرِ 
مجنون را به تشويش مي‌اندازد. پدر عشق ورزيدنِ مجنون به ليلي را فهميده، زود با موي 
سفيدانِ قبيله به خواست‌گاري ليلي مي‌رود. اهل قبيله‌ي ليلي آن‌ها را با احترام پذيرفته، 
از خواسته‌شان پرسان مي‌شوند. تازه‌واردان، مقصودِ خود را مي‌گويند امّا ميزبانان تكليف 
و پيشنهاد آن‌ها را قبول نميك‌نند و مصلحت مي‌دانند كه اوّل مجنون را با دعا و نذر و 
نياز طبابت كرده، بعد براي خواست‌گاري آيند. اميرخسرو دهلوي نيز ابتداي اين واقعه را 
عيناً چنين نقل ميك‌ند، امّا در آخر مي‌نويسد كه اهل قبيله‌ي ليلي تصميمِ پدر مجنون را 
قاطعانه رد ميك‌نند. مطابق تصويرِ جامي پدرِ مجنون ميل و خواهشِ پسرش را فهميده، 
اعيانِ  به ميان  و  مقابلِ آن مي‌ايستد. وضعِ روحيِ مجنون خيلي سنگين مي‌شود  تماماً 
موفقيّتي حاصل  ولي در كارشان  ليلي مي‌روند،  به خواست‌گاري  آنها  بعد  قبيله مي‌آيد. 
نمي‌شود. گفت‌و‌گو و رفت و آمد پدر مجنون و پدر لیلی موافقِ تصويرِ هر سه شاعر به 
‌كيديگر نزدكي و خيلي اصلي و اصيل مي‌باشد. در داستان نظامي گفت‌وگوی پدران عيناً 
بيع و شرايِ دو سوداگرِ با آب‌رويِ بازار را به خاطر مي‌آورد. در داستان اميرخسرو دهلوي 
عدمِ برابري پدر ليلي و پدر مجنون از جهتِ مال و دانش احساس مي‌شود، امّا در داستان 
جامي صحبتِ پيرمردان با پدر قيس و ملاقاتِ آن‌ها با پدرِ ليلي عادي و زنده بوده، كاردان 
بودنِ پدر مجنون و جاهل بودن پدر ليلي به نظر مي‌رسد. در داستان نظامي پدرِ مجنون 

بعد از مقدمه‌اي كوتاه مي‌گويد:
به‌هوشي اگر  متاع،  بفروش   		 فروشي رْ  دُ تو  و  م  خَرَ ر  دُ من 
خـريدار زيادتي  به  هستم   		 ر پديدا كنــي  بها  كه  ن  چندا
روايي آمدش  چو  بفروش   		 يي بها د  بوَُ آن   كـــه  نقد  هر 
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)نظامی، 370: 1384( 
پدر ليلي جواب مي‌دهد:

است	     مي‌گو تو، فلك به كارِ خويش است خويش  برقرارِ  نه  گفته  يكن 
خودكام هست  چو  نبـــود  فـــرّخ      		 پدرام گرچه  هست   تو  فـــرزندِ 
نشــــايد ما  حــــريفِ  ديوانـــه     		 همــــي‌نمايـــد ديـــوانگیي 
		     وان‌گه ز وفــــا حكايتــــي كــن كـــن عنـايتي  دعـــا  بـــه  اوّل 
ديـــگر است  نگفتنی  قصّه  ايـــن  درســـت‌گوهر	     نشــود   او  تـــا 

                                                                                  )همان، 807( 
با همين اشاره، گفت‌وگو خاتمه ميي‌ابد. مطابق با داستان اميرخسرو، بعد از مقدّمه‌اي 

كوتاه، كه سخن از هر دري مي‌رود، پدر مجنون مي‌گويد:
ساخت در  جفت‌جفت  طايفه  هر     		 پرداخـت دهر  بنايِ  چو  يزد  كا
داني نيست،  گـــريز  جفـــت  از     		 زندگانــي بـه  را  همه  رو  زين 
بـــرآريم درت  از  خـــود  كامّيدِ     		 ريـم اميدوا چنين،  هست  چون 
آبگيــــنه‌ست در  صفـــا  ماوردِ     		 خزينه‌ست در  كه  دُرت  ناسفته 
جفت شود  مـــا  پاكِ  گوهرِ  بـــا      		 بي‌گفت كه  خود  زبانِ  به  گويي 
يگـانه هنـــر  همـــگي  از  هست     		 زمــانه در  كــه  هنـــري  قيسِ 
شـــرم نيـــاردت  او  دامــــاديِ  گرم	    كني  او  مهرِ  به  سينه  گـــر 

                                                               )دهلوی، 111 ـ 110: 1964( 
پدر ليلي اين قصّه را شنيده چون مار به خود مي‌پيچد. در داستان جامي، هر كي از 
اعيان بني عامر که از هر جانبي به گپ و گفتگو مشغولند با استاديِ تمام به سر مقصد و 

مقصود خود مي‌آيند و آن‌گاه اعيانِ بني عامر رو به جانبِ ميزبان مي‌آرند.
امّا »آن که در تنِ او به جايِ دل سنگ است« -پدر لیلی- به بهانه‌ي آن كه قيس با 
شعرهايِ عاشقانه‌ي خود آب‌رويِ عايله‌ي او را ريخته است، خواهشِ عامريان را رد ميك‌ند. 

خلاصه‌ي سخنِ او چنين است:
عـار از  گـــران‌تر  نبود  باري     		 ر سب‌كبا وِ   ه‌ر ر هبِ   مذ ر   د
مشكنیــدم خميده  پشتِ  وين    		 م ميفكنيد ن  ا گـــر رِ  بــا ر د
)جامی، 813: 1385(

ولي مانند داستان‌هاي نظامي و اميرخسرو، سخن به اين پايان نمي‌پذيرد. برعكس، بعد 
از اين، نظريه‌هاي گوناگون آدميان كه ناظر به عشق و محبّت و اصل و نسب است گفته 
مي‌شود. جامي از قول اعيانِ عامري عشق را ستايش و نسََب‌پرستي را محكوم ميك‌ند، كه 

اين خود كي عقيده‌ي بسيار نو و پيش‌روِ شاعر مي‌باشد. 
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راست« »چون  اين سخنان  »از  لیلی-  پدر   - كج‌نهادِ كج‌دل«  كج‌روِ  »آن  متأسفانه، 
بي‌خبران ز راست، رنجيده« به همه چيز قسم مي‌خورد:

موي كي  قيس  براي  خواهيد    		 پوي و  تك  اين  در  اگر  ليلي  كز 
نخاريد قفا   بجز  كار  زيـــن    		 بياريد بها  جـــــهان  دو  را  وان 
)همان، 814(

بعد از اين كه سخن به اين‌جا مي‌رسد، عامريان ناچار به خانه برمي‌گردند. مانع اساسي 
راه عشقِ مجنون در مثنوي نظامي نامزددار بودنِ ليلي و در مجنون و لیلی خسرو دهلوي 
فقط ديوانگي مجنون می‌باشد، امّا در داستان لیلی و مجنون جامي »نابرابري اجتماعي 
و رقابتِ قبيله‌ها« مانع است. به حج رفتن مجنون در داستان نظامي به قصد خلاص شدنِ 
او از دردِ عشق صورت مي‌پذيرد. در داستان جامي، مجنون خودش به اختيارِ خود براي 
نگاه داشتنِ قولش به حج مي‌رود. امّا گرفتن زنجير كعبه از ناحيه‌ي مجنون و اين كه طلب 

زيادت عشق مكيند، در هر دو داستان وجود دارد.
اين واقعه در داستان اميرخسرو وجود ندارد. در داستان نظامي، ليلي را ـ بدون رضایت 
لیلی ـ به ابن‌سلام مي‌دهند، در داستان جامي از او رضايتش را مي‌پرسند، ولي جوابِ آن 
را نگرفته، او را به جواني از قبيله‌ي بني ثقيف مي‌دهند. در ليلي و مجنون جامي ابنسلام 
وجود ندارد. در داستان مجنون و لیلی اميرخسرو، ليلي شوهر نميك‌ند، بلكه مجنون با 
دخترِ نوفل ازدواج ميك‌ند. در داستان‌هاي نظامي و اميرخسرو، اوّل ليلي وفات ميك‌ند، در 

داستان جامي اوّل مجنون از عالم مي‌گذرد.
حوادث  متنوع  بيانِ  طرزِ  به  فقط  خودش  از  قبل  داستانهاي  با  جامي  داستان  فرق 
دستور  با  كه  چرا  ميك‌ند،  فرق  اثر  ساختِ  همه  از  بيش  بلکه  نمی‌شود،  ختم  مشترك 
شخصِ خاصي نوشته نشده است. در آن مدح پادشاه و شكايت از رقيبانِ شاعر و مانند 
اين قسمت‌ها وجود ندارد و چون كسي از خويشاوندانِ شاعر در آن سال فوت نكرده بوده، 
يادبودِ آن‌ها نيز در داستان وجود ندارد. از اين رو در اثرِ جامي از 3860 بيت، 310 بيت 
باب‌هاي كلاسكي )= حمد و نعت و معراج و سبب نظم كتاب( و 3550 بيت متنِ داستان 
بابهاي  را تشيكل مي‌دهند، حال آن كه در داستان نظامي از 4000 بيت 942 بيت به 
سنتي و كلاسكِي آغازٍ كتاب، 3058 بيت به متن داستان و در داستان اميرخسرو از 2609 
بيت، 738 بيت به آغاز كتاب و 1969 بيت به اصل داستان اختصاص يافته است. هم‌چنين 
تعداد بيت‌ها، و سال و مدّت تأليف كتاب را نظامي و اميرخسرو در اوّلِ اثر ذكر ميك‌نند، امّا 
جامي در آخرِ اثر ذکر می‌کند. نصيحت به فرزند نيز در مثنوي دو شاعرِ اوّل درابتدای اثر، 
امّا در داستانِ جامي در آخرِ آن آورده مي‌شود. به علاوه نظامي به فرزندش از ديگر علمها 
بيشتر به فقه و طب كوشيدن را توصيه ميك‌ند و اميرخسرو به پسرش عموماً پرداختن به 
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علم را ترغيب ميك‌ند امّا جامي بيش‌تر اندوختنِ علومِ ديني را به پسرش تلقين ميك‌ند. 
داستان جامي از نظر خطِّ سوژه نيز با داستان هاي نظامي و اميرخسرو فرق دارد: 

الف( در داستان جامي مانندِ داستان نظامي، براي فرزندخواهي نذر و نياز كردن پدرِ 
مجنون و مانند داستانِ اميرخسرو  تقديرِ قيس را پيش‌گويي كردنِ حيكمِ طالع‌انديش 
وجود ندارد. به غير از اين قيس فرزندِ يگانه نبوده، پسرِ دهمينِ سردارِ قبيله‌ي بني‌عامر 
مي‌باشد. دوره‌ي تحصيل ليلي و مجنون نيز به تصوير كشيده نمي‌شود، كه اين به زندگي 

اهلِ باديه نزد‌كيتر است.
نبودنِ اين واقعه‌ها سبب شده است كه به محضِ برخوردِ نخستينِ قيس و ليلي با هم، 
بنيان و شالوده‌ي واقعه در زمينه‌ي ِ عشق آنها شروع شود. واقعه‌هاي عاشقانه به شكلی 

دراماتكي و تيز و تند ظهور ميي‌ابند. 
اين چنين ملاقات پدر و پسر در صحرا، در باغ با ليلي برخورد كردنِ مجنون، كارزارهايِ 
نوفل با قبيله‌ي ليلي، آزاد كردنِ گوزن از طرفِ مجنون، انداختنِ زنجير به گردنِ مجنون 
با  مجنون  کردن  گفت‌وگو  ليلي،  كويِ  به  او  رفتن  ترتیب  همين  به  و  گدا  زنِ  توسطِ 
با  مجنون  ملاقاتِ  عامري،  سليم  واقعه‌هاي  مجنون،  پدر  مرگِ  ليلي،  خيالي  تصويرهاي 
پدرش، مرگ مادر مجنون )در داستان جامي، پدر و مادر و برادران مجنون هنگامِ مرگِ 
او زنده بوده، در مراسمِ دفنش شركت ميك‌نند(، عزاداري مجنون در مرگِ ليلي، كه در 
و  نيز هست،  اميرخسرو  از قسمت‌هايش در داستان  بعضي  بوده،  نظامي موجود  داستان 
وصالِ عاشق و معشوق كه تنها در داستان اميرخسرو وجود دارد، در داستان جامي ديده 

نمي‌شود.
داخل  واقعه‌هايي  و  لحظه‌ها  جامي  عبدالرحمان  مجنون  و  ليلي  داستان  در  ب( 
شده‌است كه تماماً نو بوده و در داستانهاي نظامي و اميرخسرو وجود ندارد؛ امّا بعضي از 
اين واقعه‌ها و لحظه‌ها در منابع عربي وجود دارد، نظير لحظه‌هاي پيش از برخورد كردن 
با ليلي، دشت به دشت و كوه به كوه سراغِ خوب‌رويان گرديدنِ قيس و ملاقات كردن او 
با دختري به نام »كريمه« در كيي از سياحتها )ر.ک. اصفهانی، نقل از: افصح زاد، 668: 
1378( حكايت سوار شدن مجنون بر ناقه‌ي بچّه‌دار و به ملاقاتِ ليلي شتافتن و هنگامِ 
حركت كردن از شوقِ ليلي بي‌خود شدن و سست ديدن مهار از جانب شتر و به جانب 
بچّه‌ي خود گراييدن و تكرار اين واقعه و به حال خود رها كردن شتر از ناحيه‌ي مجنون، 
داستانی در مورد سنجیدن لیلی عشق قیس را در كوره‌ي امتحان، لحظه‌هاي آگاهي پدر 
مجنون از عشق قيس و ليلي و او را به دامادي دختر عمّه‌اش درآوردن، كتك زدن پدرِ 
ليلي ليلي را، شكايت بردن پدر ليلي از قيس به خليفه، باري با لباس چوپان و بارِ ديگري با 
پوستِ گوسفند پوشيده به ديدارِ ليلي رفتنِ مجنون، با گدايان به كوي ليلي رفتنِ مجنون، 
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وقايعي كه در صحرا به سرِ مجنون آمده از جمله ملاقات كردنِ شاعر عرب كُثَيِّر كه عاشق 
عَزّه بوده با او و شعرهاي مجنون را گردآوردن، مجنون را به حضور خليفه حاضر كردن از 
ناحیه‌ی شاعر عرب، به حج رفتن ليلي و از قفايِ آن قافله به سفر رفتنِ مجنون، لحظه‌ي 
ميهمان شدن مجنون در باغ و ديدن كبوتري که از جفتِ خود مانده و تا روز نمي‌خسبيد، 
حكايت بعدِ مرگِ مجنون و ديدن صوفيي او را در خواب و مانند اين قسمت‌هاي نو در 
داستان عبدالرحمان جامي داخل شده‌ كه درداستانهاي نظامي و اميرخسرو وجود ندارد. 
از حكايتِ خواب دیدن صوفي معلوم مي‌شود كه مجنون سي سال را در پاسِ عشق ليلي 
سپري كرده بوده ‌است. اگر اين سه داستان با دقّت سنجيده شوند، مشخص ميشود كه 
در داستان نظامي واقعه‌ی در لحظه‌ي زنجير پارهك‌ردن مجنون و از آدميان روگرداندن و 
به صحرا سر نهادنِ او به اوجِ اعلا مي‌رسد و با وحوش انس گرفتنش خاتمه‌ي داستان را 
تشيكل مي‌دهد. در داستان اميرخسرو نقطه‌ي اوج، كه براساسِ ظهور منطقيِ واقعه‌ها به 
عمل مي‌آيد، وجود ندارد، اين ركن داستان ناگهان و تصادفاً عملي مي‌گردد؛ امّا در داستانِ 
جامي به صحرا گريختنِ مجنون به زنجيره‌ي داستان داخل شده و اوجِ داستان هنگام لانه 

گذاشتن مرغي بر سرِ مجنون صورت مي‌پذيرد.
جامي  مجنون  و  لیلی  در  داستان  مسیر  شدن  دگرگون  اشارهكرديم،  چنانكه 
با  جامي  داستان  شخصيت‌هاي  است.  كرده  توليد  را  نو  صفتهای  با  شخصيت‌هایی 
كلي  به  اميرخسرو  و  نظامي  داستان‌هاي  از شخصيت‌هاي  خود  و صفت‌هايِ  خصوصيت‌ 
پدرِ مجنون،  و  مادر  و  ليلي  پدر  و  مادر  ليلي،  و  داستان جامي قيس  در  ممتاز هستند. 
زنِ بيوه، نوفل، شاعر عرب، كُثَيّر، خليفه، شوهر ليلي، چوپانِ ليلي، اعرابي و مانندِ اين‌ها، 
بين آن‌ها شخصيت‌هاي  از  دارند، كه  استادانه  آفريده شده‌ي  كي سلسله شخصيت‌هاي 
ايده‌آليِ مثبتِ ليلي و قيس هميشه در مركزِ دقّتِ نويسنده )جامي( مي‌ايستند. شخصيت 
آن‌ها در مناسبتِ بين خودشان و مناسبتِ آن‌ها با محيط گسترش ميي‌ابد. شخصيت‌هايِ 
ديگر براي فراخ نشان دادنِ محيط عاشق و معشوق و بيانِ تضادِّ بينِ احساساتِ حقيقي 
انساني و موانعِ تنگ كننده‌ي گيتي ـ كه اساسِ اجتماعي دارند ـ ايفايِ نقش ميك‌نند. 
همه‌ي شركتك‌نندگانِ داستان را شاعر به دو گروه منفي و مثبت تقسيم كرده و راجع 
به قهرمان‌هاي مثبت با صميميّت خاصّ سخن مي‌گويد، امّا قهرمان‌هايِ منفي را نكوهش 
و سرزنش ميك‌ند. جالب توجّه است كه ظاهر و باطنِ قهرمانان ليلي و مجنون جامي 
یکدیگر را پرُ و كامل ميك‌نند. قهرمانانِ مثبت او ظاهراً نيز خوش‌صحبت و زيبا مي‌باشند، 
از  نيز  اين  بدآفت و قبيح‌هيأت و زشت‌رو هستند كه  برعكس قهرمانانِ منفي كه ظاهراً 
خصوصيتهاي خاصِّ داستان جامي است. قيس - مجنون- از شخصيت‌هاي مركزيِ مثبتِ 
داستاني جامي است. البته او مثلِ رستم و فرهاد نيست و كاري به نفعِ مردم و براي خلق 
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نميك‌ند. او با محيط و زمانِ خود كاري ندارد. دردِ جنون او را از خلق دور كرده است. از 
اين جهت مجنون از آدميان روگردانده، تنها گرفتارِ دردِ خود است و مستغرق ذاتِ خود، 
و تنها در راهِ وصالِ معشوقه‌ي خود تكاپو ميك‌ند و در اين راه رنج‌ها و سختي‌ها ميك‌شد. 
مجنون دردهاي جامعه را كم‌تر حسّ ميك‌ند، برعكس همه دردِ او را دانسته، مي‌خواهند 
كه به او مدد برسانند. اين رفتارِ مجنون یک نوع اعتراض است که به محیط خود کرده 
است. امّا عشق مقام مجنون را در نظرِ مردم بالا داشته ‌است و از اين‌رو آدميان با دل‌بستگي 
مخصوص او را فقط براي اين صفت متعالي‌اش احترام ميك‌نند. جامي اين خصوصيت‌هاي 
قهرمان اساسي داستان خود قيس ـ مجنون ـ را با محبّتِ تام تصوير ميك‌ند. قيسِ او مثلِ 
ديگر قهرمان‌هاي مثبتِ داستان بيش از همه كس ظاهراً خوش اندام و دلك‌ش و زيباست. 
امّا فرديتِ او  شاعر در وصفِ سيماي ظاهريِ قيس ـ مجنون_ سخن را دريغ نمي‌دارد. 
تنها ظاهري نيست. وي كسي است با علم و زيرك: شاعرِی است خوش بيان، با رحم و 
با انصاف، راست‌گو و وفادار، عالي همّت و انسان دوست. از اين رو او در بينِ اهلِ قبيله‌ي 
با عنوانِ قيس هنري مشهور مي‌شود. همه‌ي اين صفتها در وضعيت‌هاي گوناگون  خود 
به شكل عمده‌اي ظاهر مي‌گردند. ولي در اين شخصيت، صداقت، جان‌سپاري و وفاداري، 
راهِ   - راه  كي  به  را  قيس  سركش  عشقِ  صفت‌ها  همينِ  است:  خصوصيت  نمايان‌ترين 
كوششِرسيدن به وصلِ يار - هدايت ميك‌ند. عبدالرحمان جامي به وسيله‌ي تصويرِ عشق 
مجنون سه درجه‌ي عشق را نشان مي‌دهد: اوّل قيس به اين مسئله چندان اعتبارِ جدّي 
نمي‌دهد. او كه كي جوان بي‌باك است، مهرِ زنان را فقط واسطه‌ي دل خوشی مي‌داند، امّا 
عشقِ او رفته رفته رشد ميي‌ابد. سوزِ عشق بنيادِ هستي قيس را خاكستر مي‌گرداند، عقل 
را زايل و جنون را پايدار ميك‌ند. قيسِ از خود گذشته هستيِ خود را تنها در هستيِ يار 
تصوّر ميك‌ند و از اين رو »ليلي‌گويان« در كوه و بيابان مي‌گردد. ولي در آخر كار به جايي 
مي‌رسد كه او »من خود ليلي‌ام« گويان محبوبه‌اش را رد ميك‌ند و در آخر غزالي را در 
آغوش می‌گیرد. هم‌راه آن غزال جان دادن هم رمزي است كه گويا به هم پيوستن عاشق 
و معشوق را بازگو ميك‌ند. اين صفت‌هاي مجنون هم وابستگي داستان جامي به تصوّف 
را نشان مي‌دهد. امّا قيس ـ مجنون- به منزله‌يِ انسان واقعي خصلت‌هايی نجيب دارد و 
بيش از همه از روي دليلي، بي‌نهايت مهربان است، بنابراين پس از شكسته شدن كاسه‌اش 

از ناحيه‌ي ليلي به اضطراب مي‌افتد:
ندارم اين  جـز  آزردگيـــي  يارم	     شكست  مرا  جـــامِ  گـــر 
دست باشدش  نگشته  آزرده  بشكست 	   جام  كه  مرا  لحظه  كان 
                                                                         )جامی، 889: 1385(

امّا اين مهرباني كوركورانه نیست، بلکه با رشك و بدبيني توأم است. از اين رو وقتي 
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كه ليلي بعد از شوهر كردنش به مجنون نامه نوشته اظهار ميك‌ند كه تا آخر عمر به او 
وفادار خواهد ماند، مجنون با سوز و گداز به طعنه‌ي او لب مي‌گشايد. زيرا به عقيده‌ی ‌او:
لاف زدن  دگر  كسي  عشقِ  از    		 ف نصا ا شد  نبا ن  كسا غوشِ  آ ز
سود نــداردت  زبان  پاكـــيِ    		 د لـــو آ بوسه  يت  دگر ز  ا لب 
                                                                             )همان، 870(

اين صفتِ  است. جامي  از همه عاشق  بيش  او  لكين  دارد،  زياد  مجنون فضيلت‌هاي 
مجنون را در مرتبه‌ي اوّل مي‌گذارد. عشق مجنون عشقِ بي‌حدِّ ساعت به ساعت افزاينده 
است كه به عاشق محنتِ فراوان و رنج بي‌شمار و در عین حال جرأت و دليري مي‌بخشد. 
مانعِ اساسي سرِ راهِ مجنون رسم و عادت است، كه به عشقِ پاكِ او اعتراف نميك‌ند و آن 
را به رسميّت نمي‌شناسد. رقابتِ بين قبيله‌ها هم مانع بزرگی هست. مجنون همه‌ي اين‌ها 
را تحمل كرده، براي وصولِ به دل‌دار جانسپاري ميك‌ند و در اين راه جان مي‌دهد، امّا خودِ 
همين عشق را اطرافيانِ او بهانه‌ي ملامت مي‌دانند. تنها در آخر داستان است كه فعاليت 
مجنون كند و سست مي‌شود و داستان تابشِ صافِ صوفيانه مي‌گيرد؛ ولي تابشِ صوفيانه‌ي 
آن را به زودي حس كردن دشوار است و كوشش جامي در اين راه بيهوده مي‌ماند، زيرا 
به نظر خواننده چنين مي‌آيد كه شخصيت مجنون در رويارويي بين رسمِ و عادت تكامل 
ميي‌ابد. قيس براي ليلي به ثروت پشتِ پا مي‌زند و به اعتراض بر ضدِّ نابرابري‌ها و قاعده 
و قانون‌هاي زمانه‌اش كه با سنگِ بي‌وفايي ميانِ او و ليلي جدايي افكنده است برمي‌خيزد. 
چنان كه از روي تجربه‌ي خود مي‌بيند كه »نسب‌پرستي به‌جز محنت و رنج شبانه‌روزي« 
نتيجه‌ي ديگري به بار نمي‌آورد. عقيده‌ي قيس در اين خصوص در صحبت با پدرش كه 
ليلي را »نسب پست«، »خس« و »زاغ« گفته، روشن مي‌گردد. مجنون برعكس پدر اظهار 
عقيده ميك‌ند كه خوبان همه از كي اصلِ پاك و آب و خاكند و صفتي كه آن‌ها را بزرگ 

مي‌دارد عشق است. آدمِ بي‌عشق در مذهبِ عاشقان جوي نمي‌ارزد. به عقيده‌ي مجنون:
دارد عار  عشق،  نه  هرچه  كز    		 رد؟ دا ر  كا چه  نسََب  به  عاشق 
                                                                             )همان، 786(

هنگامِ  مي‌گردد.  ظاهر  خود  پدرِ  خواهشِ  كردنِ  ردّ  در  نخست  بارِ  مجنون  جسارتِ 
شنيدنِ عتابِ ليلي، نوميدانه، برگشته و همچنان با خود تكلّم ميك‌ند:

تيغ من  فرقِ  به  گردد  باران  ميغ        	   د  شو فلك  گر  ا كه  شا  حا
كشيدن؟ ديگري  درِ  بر  سر  بـــريدن         	   نــدم  ا تو ر  يـــا ز  ا
                                                                                  )همان، 792(

وي هنگامِ حج رفتن خود نيز قاطعانه اظهار ميك‌ند كه در راهِ عشقِ جانانه‌ي خود 
چنان ثابت است كه كسي نمي‌تواند او را از اين راه باز دارد:
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بازآي وفاش  قاعده‌ي  كـــز  راي       	  كي  شوند  جهان  گرجمله‌ 
موش  ا فر كنم  و  ز ا لحظه  كي  گوش	          سويشان  به  نهم  كه  حاشا 
                                                                                                      )همان، 797(

به همين طريق عبدالرحمان جامي در سيماي قيس -مجنون- بسيار صفت‌هايِ خوبِ 
انسان حقيقي را تجسّم كرده است. اين مطلب را نيز بايد متذكر شد كه مجنونِ جامي با 
مجنونِ نظامي و مجنون‌ِِ اميرخسرو فرقي آشكار دارد. مجنون جامي از اوّل صاحب اختيار و 
فعّال است. از اين رو پدر در حياتِ او سهم زيادی ندارد. مجنون نظامي تا كي دوره‌ي معيّن 
تابع پدر است و آن قدر فعّال نيست. مجنونِ اميرخسرو تماماً بي‌عمليات و غيرفعّال است 
و از اوّل تا آخر تحوّل نيافته در كي نقطه مي‌ماند. شخصيت ليلي كيي از شخصيت‌هاي 
صنعتك‌ارانه و هنرمندانه‌ي نگاشته‌ي عبدالرحمان جامي است. شاعر به واسطه‌ي تصويرِ 
زنان  انسان‌دوستي  و  وفاداري  و  صداقت  آزادي‌خواه،  روح  غلامانه،  حالتِ  ليلي،  چهره‌ي 
ديگر  زنانِ  مانند  نيز  او  آفريده‌ي  ليليِ  مي‌آورد.  تصوير  به  صميميت  با  را  شرق  مظلوم 
اثرهايش پيش از همه ظاهراً خوش صورت و دل‌ربا و جذّاب است. شاعر سيمايِ ظاهري 
ليلي را بارِ اوّل، هنگامي كه با مجنون برخورد ميك‌ند با آب و تابِ رمانتكيي تصوير ميك‌ند. 
از تصوير شاعر مشخص مي‌شود كه حسن و لطافتِ ليلي طبيعي است. رويش بدون 
گل‌گونه کردن، گل‌گون است و عموماً از اين تصوير، ليلي به نظر چون دختركي جلوه‌گر 
مي‌شود كه قامت بلند است و موزون و خوش خرام و چهره‌اش بي‌نهايت زيبا و دل‌ربا است. 
امّا سيماي ليلي هم با تصويرِ ظاهري خاتمه نميي‌ابد. جامي بيش‌تر فكر و انديشه، رفتار 
و كردار و جهانِ درونيِ قهرمانِ خود را به تصوير ميك‌شد. ليلياي که جامي ايجاد كرده 
خيلي زنده و حياتي است. او با كي بار ديدن مجنون به او دل مي‌بندد، به سخن‌هايِ لطيفِ 
عاشق نوجوان با ناز و كرشمه جواب مي‌دهد. امّا اوّل او را سنجيده، به محبّتِ حقيقيِ وي 
باور می‌آورد و بعد با او چندين بار ملاقات ميك‌ند. خبر بي‌وفايي مجنون را شنيده، او را از 
در مي‌راند، صحبت خودش را با مجنون از حج كردن بالاتر و با اهميّت‌تر مي‌شمارد و به 

مجنون، كه به شكرانه‌ي ميسّر شدنِ ديدار ليلي، عازمِ حج بود، خطاب ميك‌ند:
بسوزيم هــم  هجرِ  به  كه  بهِ  زان  فروزيم	     هم  وصلِ  به  چهره  گر 
باشم صبور  سان  چه  كه  گو  خود  باشم	           دور  تو  ز  ا من  كه  روزي 
ســــوگ‌واري كنجِ  به  زار  مـــن  ري	     گــزا حج  شغلِ  به  د  شا تو 
)جامی،795: 1385( 	                                

امّا مجنون از نيّتش برنمي‌گردد. ليلي به خوبي مي‌فهمد كه در محيطِ فشار دهنده‌ي 
زنان در آن  براي عشق و محبّت حقيقي جايي نيست و مخصوصاَ عشق‌بازي  دوروبرش 
محيط كاري ننگ‌آور شمرده مي‌شود و از همين سبب قانون نانوشته‌اي پهن و سايه گستر 
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بوده كه تلقين ميك‌رده:
نيست خويشتن  كار  مالكِ  زن    		 نيست زن  كار  عشق  شدِ  آمــد 
عيب زن  ز  بود،  هنر  مـــرد  از     		 جيب ز  ا سر  برآورد  كه  عشقي 

                                                                        )همان، 772 ـ771( 
در حقيقت جامعه‌ي مستبدِ فئودالي اين حسِّ بزرگِ انسان را به رسميّت نمي‌شناخت 
و به آن اذعان نميك‌رد. در آن جامعه نكاحِ اجباري و خريد و فروشِ زن حاكم بود كه آن 
هم باعث فجايعِ وحشت‌ناك و بدبختيهايي مي‌شد كه گاهي با مرگِ زنان پايان ميي‌افت. 
امّا اكثر زنان مظلوم به تقدير تن داده، مثل فرد زنده در گور به حيات ادامه مي‌دادند. از 
همين روي عشق‌ورزي ليلي حتّي به پدر و مادرِ خودش، كه فرزندانِ زمانِ خود بودند، گناهِ 
و عيب مي‌نمايد. امّا لیلی فكرِ خود را در خصوص عاشق و معشوق تماماً به شكل ديگري 
بيان ميك‌ند. به عقيده‌ي او عاشق و معشوق كيي هستند و اين هر دو نوا از كي مقام 
برخاسته است. امّا محيط به آن‌ها تلقين ميك‌ند كه عاشق خواهشِ دلش را اظهار كند 
و معشوقه فقط بايد در نهفتن راز كوشش نمايد. وي به مجنون مراجعت كرده، عقيده‌ي 

خودش را چنين ابراز مي‌دارد:
آرزويــم داغِ  تــو  جــانِ  بر  رويم    	   مهــرِ  ز  زده دم  گفت: »اي 
منزل تو  سينــه‌ي  بـه  كرده  يا  دل     	    در  نشسته  را  تــو  كه  دردي 
كــرد آشيان  تــو  دلِ  به  تنها  درد       	    آن  مرغِ  كه  گمان  تو  داري 
چـندان هــزار  مــن  دلِ  دردِ  خندان      	    عشق  باغِ  تو  ز  اي  هست 
نيارم زدن  قـدم  تــو  ســويِ  نيـــارم       	   زدن  دم  تــو  چو  لكين 
نهـــفتن جـــز  به  نتوانم  مــن  گفتن      	    تـــو  تـــوانيش  كه  رازي 
شـرم‌ناكي لبـــاسِ  و  معشوق  چاکی        	   جامه  کوسِ  زده   عاشق 
ساخت هم  به  عاشقي  و  معشوقي  پرداخت	           عشق  سازِ  كه  سازنده 
نامنـــد بـــه  جدا  یک‌دیگر  ز  ا مقامند	            كي  ز  نـــوا  دو  هر  اين 
                                                                 )جامی، 774 ـ773: 1385(

فاجعه و جسارتِ ليلي، كه در بالا ذكر كرديم، آن است كه رسم و عادت و محيط خود 
را ديده و دانسته و به امرِ عشق برخلافِ قاعده‌ي زمانش رفتار ميك‌ند. در اين راه يگانه 
هم‌مسلك و مونس او مجنون است. بنابراين مجنون به عقيده‌ي ليلي در خصوص »عيب 
بودنِ« عشق‌ورزيِ زن مخالفت كرده، آن فكر او را تصديق ميك‌ند كه عاشقي و معشوقي 

از هم جدايي‌ناپذيرند. ليلي هم اين عقيده را مي‌پذيرد. زيرا بي‌زن محبّت وجود ندارد.
و  بين رسوم و عادت  او احساسِ مختلف  باطنِ  ليلي بسيار مركب است. در  سيماي 
خواهش دل هميشه در نبردند، گاه كيي، گاه ديگري غالب مي‌آيد. نتيجه‌ي همين است 
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كه ليلي از كي طرف با خواهشِ پدر و مادر، شوهر ميك‌ند و از طرفِ ديگر مردانه‌وار از 
انسانيِ  هميشگيِ  حقيقيِ  احساساتِ  رفته‌رفته  ولي  مي‌نمايد،  محافظت  خود  دوشيزگيِ 
رشد يافته‌ي او، در آخر به اعتراضِ جدّي عليه زمان تبديل مي‌شود. با شنيدنِ خبر مرگ 
مجنون، ليلي ديگر خاموش نمي‌نشیند، آشكارا نفرت خود را به همه‌ي آن‌هايي كه خود را 

سر و سرورِ زمان پنداشته و مسبّبِ ريختنِ خونِ بي‌گناهان شده‌اند ابراز مي‌دارد.
در راه عشق ليلي و مجنون فقط پدرِ ليلي مانع نیست. تمام اهل قبيله‌ي ليلي، تمامِ 
عرف و عادت، جهان بيني و ساختِ جامعه، آن دو را از هم دور ميك‌نند. به ليلي هم مثلِ 
مجنون تنها زورِ عشق قوت و درمان مي‌بخشد كه باعث می‌شود در برابر تمام شكنجه‌ها 
تاب آورد. حتي او مجالي ندارد كه به نصيحت و بدگوييهاي اهل قبيله جواب دهد. بنابراين 

ناعلاج:
پرجوش سينه  قيس  آتشِ  از  گوش	      ن  پندشا د  ميك‌ر ليلي 
تنگ دلي  با  بي‌قيس  ليلـــي  جنگ        	   سرِ  بر  قيس  با  ن  يشا ا
دعاگوي جان  به  را  او  ليلي  ي	   گو ا سز نا قيس  بر  ن  يشا ا
                                                                            )همان، 799(

از اين رو دخترك مشتِ پرعلاجِ ديگر نيافته، كتكِ پدر را مي‌خورد:
يعني قيس  عشق  نه  هرچه  از  ليلي	        »توبه«  مي‌گفت:  دم  هر 
يار فرقتِ  ز  ِلتَ،  ز  نه  لكيـــن  ر	         ا ز له‌ي  نا د  ميك‌ر دم  هـــر 
                                                                   )جامی، 801: 1385(

فرود  سر  آن  به  امّا  مي‌فهمد،  را  بدبختي  اين  كه  است  آن  ليلي  برجسته‌ي  خصلتِ 
نمي‌آورد. به چنين ظلم و بي‌عدالتي يكنه ميورزد و از همين رو با هر راه و به هر طريق با 
دل‌دارِ خود برخورد كرده و رو در رو مي‌شود. چنان كه اشاره شد در ضميرِ ليلي بينِ عشق 
و رسم و عادت، بين وظيفه‌داري و خواهش و احساسات تضاد پيدا مي‌شود. مثلًا وقتي كه 
به ليلي خبر مي‌دهند كه مي‌خواهند او را به جواني از بني ثقيف بدهند، وي خيلي پريشان 
مي‌شود و دست و پايِ خويش را گم ميك‌ند. هنوز »نگشاده زبان به چارهك‌وشي«، خاموشيِ 
او را حمل بر رضايت كرده، او را به زور شوهر مي‌دهند و جشنِ پر دبدبه‌اي برپا ميك‌نند:
ليلي غير  مراد،  به  خندان  ليلي     غير  شاد،  همه  خلقي 
)849 )همان،                  	           	

ديوانگي  او  روي  اين  از  آغاز مي‌شود.  ليلي  از شوهر كردن  بعد  فاجعه‌ي حقيقيِ  امّا 
مجنون و كناره گرفتنِ او از خلقِ جهان را با توجه به وضعيتِ خود اولي‌تر مي‌داند. نامه 
ليلي به مجنون اين حالتِ ناگوار را خيلي پرسوز و گداز بيان ميك‌ند. معشوقه به عاشق 

مي‌نويسد:
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باري به سينه  نبـــود چـــو منت  باري	              كه  كــن  شكر  همه  اين  با 
اندوه	              هــــر ذره از آن به جايِ صد كوه كـوه‌هايِ  كه  چـــه  باري 
شــــوهر ماجــــرايِ  و  دردسـر  مــــادر	         جـــفايِ  و  پــدر  پندِ 
نگاه‌بــــانــــي نظـــــرِ  از  دور  زمـــاني	         َـم  نيِــ شبان  و  روزان 
بود به اختــــيارِ من  نه  بود	             كــــاري  مـــن  كار  نــه  كردن  شوهر 
كار	                ز ايشان به دلم خلــــيد ايـن خار! ايـــن  شد  پدر  از  و  مادر  از 
                                                                           )همان، 864 ـ863(

تكامل ميي‌ابد. لیلي در آغاز دختري شرم‌گين، پرناز ولي  خلقوخوي و رفتار تدريجاً 
خا‌كسار و مهربان است. رفته رفته تجربه پيدا ميك‌ند. در محيطِ خود گه‌گاهي حيله و 
نيرنگ به كار مي‌برد، با مجنون سخن‌هايش را بي‌پرده‌تر مي‌گويد. به همين دليل بعد از 
وفاتِ شوهرش وقتي مجنون پوستِ گوسفند پوشيده به ملاقاتش مي‌شتابد و با رمزِ كناياتِ 

قبلي سخنِ خود را آغاز ميك‌ند، ليلي با عتاب به او مي‌گويد:
گوييم كرده  پوست  سه  دو  رازي     		 گوييم؟ پرده  ز  سخن  چند  تا 
                                                                                                     )همان، 883(

ليليِ آفريده‌ي جامي تنها براي بهبودي خود روزگار به سر نمي‌برد. وي كسي است كه 
نكيوكاري و خدمت به خلق را به‌ترين خصلتِ انساني به شمار مي‌آورد و به همين سبب از 
درماندگان و بيچارگان و بي‌نوايان و مسافران دست‌گيري و به ايشان احترام ميك‌ند، حتّي:
طعامي پــزد  رمـــه  شيرِ  از  مي      	   شا قتِ  و  ، هفته لِ  وّ ا هـــر 
بي‌نوايـــان سپـهرِ  خوانِ  از  يان	     گدا طعمه‌ي  پيِ  خاصـــه 
خالي دست  رزقِ  سفره‌ي  از  لي	      حـوا آن  در  بود  كه  هركس 
جـوي غذا  او  نوالِ  خوانِ  از  روي	       و  ا نِ  آستـــا به  رنــــد  آ
ساز كند  خود  به  آن  قسّامي  باز	       خـــود  آستين  ســـرِ  مالد 
)1385  :884 ـ   885 )جامی،                                       

شورِ عشق، ليلي را هم به ملكِ سخن‌وري ره‌نمون مي‌سازد. او احساسِ نازكِ قلبِ خود 
را با شعرِ لطيف و نظمِ دلك‌ش افاده ميك‌ند. طبع و ذوق سرشار دارد. شاعر مي‌گويد كه 

شعرِ خوب زاده‌ي عشق است و شعرِ خوب از عشق صيقل مي‌پذيرد.
به همين طريق عبدالرحمان جامي در شخصيت ليلي وفاداري و حليمي و خلق‌دوستي 
و نكيوكاري و سخاوت‌مندي، كارداني و خوش‌گفتاري و مانند اين خصلت‌هاي حميده و 
ليلي  به شخصيتِ  اندازه  اين  ليلي و مجنون  را جمع كرده‌است. در هيچ داستان  نكيو 
اهميّت داده نشده‌است. در داستان امير خسرو ليلي بعد از شنيدنِ خبرِ ازدواج مجنون، تا 
اندازه‌اي فعّال مي‌شود، ولي نويسنده فعاليتِ او را نشان نداده، خودش بيش‌تر درباره‌ي او 
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نقل ميك‌ند. بنابراين شخصيت ليليِ اميرخسرو به اندازه‌ي شخصيتِ ليلي جامي برجسته 
نيست.

قيدِ اين نكته ضروري است كه شخصيتِ ليلي گاهي بيان‌گر فكرِ مرموزِ شاعر بوده و 
معشوقی ايده‌آل و دست نیافتنی را نشان مي‌دهد كه در وهله‌ي اوّل سالك و در وهله‌ي 
دوم عمومِ انسان‌ها در راهِ وصل و به دست آوردنِ وی هميشه تلاش و جان‌بازي ميك‌نند.

به  نسبت  پدران  پدر سالاريِ  مناسبتِ  آن‌ها  واسطه‌ي  به  ليلي، كه  پدر  و  پدر قيس 
فرزندان نشان داده شده است، در داستان هم چون آدميانِ كهنه‌پرستِ پابندِ عرف و عادتِ 
منحوس قرونِ وسطي عمل ميك‌نند. هر دويِ آن‌ها تا درجه‌اي مطيع عادتند كه حاضر 
نيستند حتّي كي قدم هم از آن بيرون بنهند. براي نگاه داشتنِ عادت از هيچ چيزي رو 

نمي‌گردانند. حتي آماده‌اند براي حفظِ آن فرزندانِ خود را هم قربان كنند.
پدر مجنون براي آن كه ليلي را در چشم مجنون بد جلوه دهد، با آوردن ضرب‌المثل، 
استفاده‌ي ماهرانه از تشبيه و استعاره و تضاد و مقابله و غيره به اثبات پست و پايين‌مرتبه 
بودنِ ليلي در برابر مجنون مي‌پردازد. سخنانِ او بي‌نهايت پرتأثير است. اگر اراده‌ي مستحکمِ 
مجنون مانع نمي‌شد، امكانِ لغزشِ او از اين سخن‌ها مي‌رفت. جامي در اين‌جا از كي طرف 
تجربه‌داري و دانش‌مندي پدر مجنون را نشان مي‌دهد و از طرف ديگر اراده‌ي قويِ مجنون 
را برجسته‌تر تصوير ميك‌ند. ولي هيچ صفتي نمي‌تواند عقايدِ منفي پدر مجنون را مخفي 
سازد. زيرا آن عقايدِ مردم زمانه است. از اين جهت اهل قبيله‌ي ليلي نيز درباره‌ي محبوبه، 

عقيده‌ي پدر مجنون را دارند و ليلي را از عشقِ مجنون منصرف كرده می‌گويند:
است بار  كه  لقب،  نكني  يارش     		 است غبار  دل  به  زو  ا كه  ياري 
                                                                         )جامی، 799: 1385(

از  امّا  نمايان مي‌شود،  تيپكي  پدر مجنون هم‌چون شخصيتی  اين جهت چهره‌ي  از 
آن‌جا كه اين شخصيت پس از اين در روند واقعه نقشي بازي نميك‌ند، ديگر خصوصيات و 
رفتارِ او بسط داده نمي‌شود. خصلت آشكارِ پدر مجنون آن است كه ‌كيرو نيست، با خرد 

و كلان گفت‌و‌گو ميك‌ند و اهل ملاحظه كاري است.
امّا پدر ليلي تحتِ هيچ شرطي از رسوم و عادت بيرون نمي‌آيد. وي آماده‌ است براي 
نگاه داشتن عادت، هم جنگ كند و هم خون بريزد و اگر شكست خورد، براي حفظِ عادتِ 
خواست‌گاري  قيس  براي  را  دخترش  او  از  نوفل  كه  وقتي  همين  براي  دهد.  جان  خود 
ميك‌ند، جواب مي‌دهد كه اگر نوفل غلبه كند، براي نگاه داشتنِ آيين قبيله‌اي ليلي را به 
خنجر كشته، قربانِ آن ميك‌ند. با آن كه ليلي را »گوهر يگانه‌ي خويش« مي‌خواند، ذرّه‌اي 
هم به وي رحم ندارد و خواهش او را هيچ مي‌انگارد و وقتي متوجّهِ شبانه آمدن مجنون 

مي‌شود، ليلي را با چوب‌ِ تر مي‌زند:
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روشـــن ساخت  شبانه  راز  وان  آتش‌افكن	        ليــلي  سويِ  آمـــد 
رنجـه ساخت  تپانچه  به  را  گـل  پنجـــه	         گشـــاد  ادبـــش  بهرِ 
نيلـــي رنگ،  لاله  رخِ  كــردش  سيلي	         زخمِ  ز  نيلوفــر  چـــون 
آساش گلبن  چوبِ  ز  خاست  گل  اعضــاش	          بر  تر  چوبِ  ضربتِ  از 
                                                                                  )همان، 801(

را  او  بلكه  نمي‌ماند،  بي‌طرف  ليلي،  پدر  ناشايسته‌ي  رفتارِ  اين  خصوصِ  در  شاعر 
»سخت‌جوابِ تلخ گفتار« و »كج‌روِ كج‌نهادِ كج‌دل« مي‌نامد و رفتارش را محكوم ميك‌ند. 

جامي رفتارِ پدر ليلي را تغيير نمي‌دهد، چون خودِ او معتقد است كه بد، نكي نمي‌شود:
زايد خويش  جنسِ  حامله  هر  يد 	   نيا بــــد  ز  نيـــكی  آري 
وي از  تراود  همان  كــوزه  در  مي	        يا  سركه  ز  د  بوَُ كه  چيزي 
                                                                                 )همان(

عقيده‌ي جامي درباره‌ي نكي نشدنِ آدم بد و گرايش هر چيز به اصلِ خود مطلبِ نوي 
نيست. اين عقيده‌ي غلط، كه نقشِ تربيتِ را انكار ميك‌ند و خود جامي در آثارِ زيادش 
آن را منعكس گردانيده، پيش از جامي در آثار ابوشكورِ بلخي، فردوسي، انوري، سعدي، 
خسرو دهلوي و ديگران آمده است. شاعر در سيماي پدرِ ليلي، پدر و مادرانِ بي‌رحمي را 
كه بخت و سعادتِ فرزندان را قرباني خواهش جاهلانه يا منفعت‌پرستانه‌ي خود مي‌سازند، 
نكوهش ميك‌ند. از همين روي اين شخصيت بالقوّه داراي نيرويی فاش كننده است. اخلاق 
و بينش پدر ليلي، اخلاق و بينشِ رايجِ اشرافِ جامعه‌ي فئودالي است. او جوانِ ثقيفي را 
ببيند، »فرزند و نور ديده« مي‌نامد، چون  ليلي آمده، بدونِ آن كه  كه به خواست‌گاري 
مفتون مال و منال او شده است. به عقيده‌ي او ازدواج كردنِ ليلي با جوانِ ثقيفي گرهِ كار 

را مي‌گشايد و به عقيده‌ي مادر ليلي، كه پدرش نيز با او هم‌فكر است، اگر:
فراموش كند  كهن  يـارِ  از  هم‌آغوش	     شود  اين  به  چو  ليلي 
روي كند  دگر  آرزويِ  در  بوي	     برََد  خبر  ازين  چو  مجنـون 
                                                                         )جامی، 848: 1385(

با وجودِ منفي بودن، چهره‌ي پدر ليلي حياتي است. او همانندِ انسانی زنده تصوير شده 
است. او با بعضي از خصلت‌هايِ خوب انساني بيگانه نيست. براي حفظ شرفِ خانواده‌ي 
خود همه ظلمی را به دختر روا مي‌دارد. موافقِ طبيعتِ خود بسياري از مسایل را سطحي 
و از روي دانشِ خود حل ميك‌ند. دخترش را دست‌نگرِ خود مي‌داند، زنش را هم‌راز دانسته، 
با او بعضاً مشورت ميك‌ند. همين خصلتِ پدر ليلي »گناه« او را در چشم خواننده سب‌كتر 

مي‌گرداند.
اگر تصاوير پدر ليلي و پدر مجنونِ داستان جامي را با همين شخصيت‌هاي داستاني 
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و  نظامي  داستان‌هايِ  در  كه  است  اين  اصلي  فرق  مقايسه ك‌نيم.  اميرخسرو  و  نظامي 
اميرخسرو، پدران در آغاز در جاي‌گاهِ مثبت و خوب مي‌ايستند و بعداً به شیوه‌های گوناگون 
و مختلف، تكامل و ترقّي هم ميي‌ابند. در داستان جامي برعكس هر دويِ آن‌ها از آغاز در 
جاي‌گاه منفي مي‌ايستند و سپس با راه‌هايِ گوناگون تغيير و تحّول ميي‌ابند. غير از اين، 
پدر مجنون در تصويرِ نظامي چنان به فرزندش مهربان است كه همه‌ي خواهشِ پسرش 
را به جا مي‌آورد و در تصويرِ اميرخسرو همه‌ي كار را به جايِ پسر خودش انجام مي‌دهد، 
امّا در داستانِ جامي به صورتي ديگر است كه آن را پيش از اين ذكر كرديم. مادرِ ليلي 
در داستان جايِ خيلي كمي را مي‌گيرد. فقط چند لحظه‌ي حياتِ او تصوير شده است. 
امّا اين شخصيت نيز خيلي واقعي و دلچسب بوده، تيپ حقيقي زنان مسلمان شرقي است 
كه تحت تأثير رسومِ سركش و خفقان‌آور و در چار ديواري تنگ و تار تربيت يافته‌اند. وي 
از كي سوي تماماً مطيع شوهر بوده، ذرّه‌اي از گفته‌يِ او تخطّي نميك‌ند. درباره‌ي وجودِ 
به دخترش  از طرفِ ديگر هم‌چون هر مادري  ندارد،  تصّوراتي هم  محبّتِ حقيقي حتّي 
بسيار مهربان است. بنابراين اگرچه وقتي كه ليلي را شوهر مي‌دهند، او زود راضي مي‌شود، 
ولي خواننده در پايان مي‌فهمد كه وي اين كار را بر خلافِ میل خود كرده‌است. به اين 
دليل، وصيّتِ ليلي را قبول كرده، او را پهلويِ مجنون به خاك مي‌سپارد. شاعر به واسطه‌ي 
تصويرِ اين شخصيت حالت طاقت‌فرسا و مطيعانه‌ي زنان عصر ميانه‌ي مشرق زمين را نشان 

مي‌دهد. ولي آن را قانوني مي‌داند، زيرا این به محدوديت زمانِ وي وابسته است.

3- نتیجه گیری

و  نظامی  مجنون  و  لیلی  با  جامی  مجنون  و  لیلی  باب  در  افتراقات  و  اشتراکات 
این است که در سه  اشتراکات  اولین  فراوان است.  امیر خسرو دهلوی  مجنون و لیلی 
مثنوی فوق چهار باب کلاسیک حمد و نعت و معراج و سبب نظم کتاب پشت سر هم 
آورده می‌شود. دوم این که در هر سه مثنوی، نام مجنون، قیس است و قبیله‌ی او بنی عامر 
و زادگاهش ملک عرب و لیلی نیز از قبایل عرب است ولی نام قبیله‌اش ذکر نمی‌شود. سوم 
این که در هر سه داستان مواردی از قبیل پیدا شدن عشق قیس به لیلی، خواست‌گاری 
پدر مجنون و رد کردن خواهش او از ناحیه‌ی پدر لیلی، به حج رفتن مجنون، در دشت 
بی سر و سامان گشتن مجنون، دخالت نوفل، رابطه‌ی مکتوب عاشق و معشوقه، خانه‌دار 
شدن یکی از دل‌باختگان و مرگ آن‌ها در فصل خزان و مانند این قسمت‌های اصلی دیده 
می‌شود. امّا تفاوت‌های موجود میان  لیلی و مجنون جامی با این دو لیلی و مجنون 
به نوع روایات عربی متفاوتی که جامی به آن‌ها دست‌رسی پیدا کرده و ذهن خلاق او باز 
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می‌گردد.
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An Investigation into the Similarities between Jami's Leili 
and Majnoon, Nezami's Leili and Majnoon, and Amir 
Khosro Dehlavi's Majnoon and Leili

Abstract

The present paper attempts to study the similarities between 
Jami's Leili and Majnoon, Nezami's Leili and Majnoon, and 
Amir Khosro Dehlavi's Majnoon and Leili. Having studied these 
similarities, the researches came to the conclusion that Jami's 
work was considerably influenced by Nezami's and Dehlavi's. 
In addition to the similarities, the differences between these 
three works were also investigated in order to reveal the novel 
qualities of Jami's Leili and Majnoon in comparison to Nezami's 
and Dehlavi's works. In general, there are many similarities and 
differences between Jami's Leili and Majnoon, Nezami's Leili and 
Majnoon, and Dehlavi's Majnoon and Leili. Their basic similarity 
is that in all the three mathnavis, the first four chapters are 
classically designated for giving praise unto God, thanksgiving, 
the Ascension, and the reason for the specific organization of the 
work, respectively. Furthermore, in all of these works, Majnoon's 
name is Gheis who is from Bani Amer tribe, and is born in the 
Arabian territory; Leili is also from an Arabian tribe, however; the 
name of her tribe is not mentioned by the three poets.

Key Words:  Jami, Nezami, Amir Khosro Dehlavi, Leili and Majnoon, 
Majnoon and Leili.  
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